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 Examining allegorical-didactic teachings in 
Tohfa-ul-Ahrar Jami 
Malek Shoaei1 
Abstract 
Nuruddin Abdulrahman Jami is the most famous poet and mystic of the 9th 
century. Among the 45 works left by him, the Masnavi of Tuhfah-al-Ahrar 
is distinguished by having allegorical-didactic themes This book is a 
manifesto containing the moral instructions and advice of a father for his 
young son. The main question is what issues Jami has expressed in this area 
and to what extent? Therefore, the purpose of this research is to explain and 
examine educational themes such as: emphasis on knowledge, paying 
attention to the principles and branches of religion, contentment, fighting 
against lust, discrediting the world, remembering death, condemning 
temptation, avoiding criticism, avoiding the company of lowly people, 
paying attention to Justice and fairness, following the elders and Is که   It has 
been viewed less from the point of view of allegory. Among the various 
allegorical-didactic bases, attention to religion, avoiding drunkenness, and 
remembrance of death have a higher frequency. The current research 
investigates these teachings with descriptive and analytical method, the 
method of collecting information is documentary and library. The statistical 
community includes verses of Tohfa-ul-Ahrar Jami. Statistical examples are 
verses from Tohfa-ul-Ahrar, which, in addition to educational principles, are 
based on the art of allegory, according to the books of literary techniques 
and industries. 
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تعليمي در تمثيلي ـ هاي بررسي آموزه  
  جامي الاحرارـةتحف
  يشعاع مالك

  چكيده
 وي، از مانده برجا اثر 45 ميان در. است هجري نهم قرن عارف و شاعر آورترين نام جامي، عبدالرحمن نورالدين
 دستورهاي حاوي اي نامه مرام كتاب، اين. است متمايز تعليمي ـ تمثيلي مضامين داشتن به الاحرارةـتحف مثنوي
 اين از مسـائلي چـه جامي كه است اين اصلي سؤال بوده خويش خردسال فرزند براي پدر نصايح و اخلاقي
 بر تأكيد: قبيل از تعليمي مضامين بررسي و تبيين پژوهش، اين هدفلذا  است؟ كرده بيان حدودي چه ودر حوزه
 آزمندي، نكوهش مرگ، ياد دنيا، اعتباري بي هوس، با مبارزه قناعت، دين، فروع و اصول به توجه اندوزي، علم

دريچة  از كه است...  و پير از پيروي انصاف، و عدل به توجه فرومايگان، مصاحبت از دوري مداهنت، از پرهيز
 و مداهنت از پرهيز دين، به توجه تعليمي، ـ تمثيلي مختلف مباني ميان در. است شده نگريسته تر تمثيل بدان كم

 روش پرداخته، ها آموزه اين بررسي به تحليل، و توصيف روش با حاضر پژوهش. دارند بالاتري بسامد مرگ، ياد
. است جامي الاحرارةـتحف ها بيت شامل آماري جامعه. است اي خانه كتاب و اسنادي اطلاعات، گردآوري

 تمثيل، صنعت بر مبتنيبه ضرورت  تعليمي، مباني بر علاوه كه است الاحرارةـتحف از هايي بيت آماري، يها نمونه
  .است ادبي صناعات و فنون كتب حسب
  الاحرارةـتحف و ، جاميتعليمي هايآموزه، تمثيل :هاواژكليد 

  malek_sh73@yahoo.com دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكده علوم انساني، واحد ايلام، دانشگاه آزاد اسلامي، ايلام، ايران -1

فصل نامه تحقيقات  .ر جاميهاي تمثيلي ـ تعليمي در تحفـةالاحرا ). بررسي آموزه1402مالك. ( ،شعاعيلطفاً به اين مقاله استناد كنيد: 
  .95-38، 51)55( .يتمثيلي در زبان و ادب فارس
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  مقدمه
 هاي آموزه ادبيات تعليمي، محتواي .است ادبي انواع ترين قديمي و ترين مهم از يكي تعليمي، ادبيات

. دندان مي اخلاقي منش بهبودبراي  آموزشرا  آن اصلي هدفو است  علمي يا اجتماعي اخلاقي،
شعر را جلوگاه  ،جاميبرخي چون  .نرمندانة اين مباني استبيان ه ،بارهلت فكري شاعران در اينرسا

برخي صفات چون: پرداخته،  يفضايل اخلاق به تشريح هداد افكار و اصول اعتقادي و اخلاقي قرار
اين امر در آثار او تبلور تام دارد به  انسان دانستهها براي ترين صفت را ضروريو ... هنر ادب، دانش، 

  .داراي مباني تربيتي است الاحرارـةتحف مقالات بيستگانة هاياي كه تقريباً تمام عنوانگونه
  نيز مبتني بر مباني تمثيلي ـ تعليمي است: الاحرارةـتحف ، حتي وجه تسميةعلاوه بر محتوا
  فرستادمش 1احرارتحفه به   لقب دادمشالاحرار ةـتحف

 )550: 1378(جامي،   
  

در بسياري از موارد،  ،ان كردهاخلاقي خويش را گاه در قالب پند و نصيحت بيتمثيلي ـ هاي او انديشه
تمثيلي پند و اندرزهاي  است.اي، نتيجة حاصل از آن را به خواننده واگذار نمودهبا بيان حادثه و واقعه

 - 2؛ شاهانبراي اندرزهايي  - 1توان به سه گروه تقسيم كرد: ميشان جامي را از روي مخاطبين
علاوه بر پند و اندرز، گاه جامي به  .پندهاي عالي او -3الدين يوسف؛ به پسرش ضياءهايي نصيحت

  .استپرداختهنيز بيان مباني اعتقادي و عرفاني 
اي از هاي برجستهنمونه تعليمي اشعار جامي، بهتمثيلي ـ در اين پژوهش، پس از تبيين محورهاي 

 الاحرارةـتحفاين پژوهش پاسخي بدين پرسش است كه جامي در  ،بسنده شده الاحرارةـتحفهاي  بيت
است و در اين باره از چه مضاميني يابي به چه اهدافي بودهبا رويكرد تربيتي ـ تعليمي در انديشة دست

  ؟استاستفاده كرده
اين پژوهش، جلد اول مثنوي هفت اورنگ جامي، تصحيح جابلقا دادعليشاه و همكاران، نشر  يحوزه

  ميراث مكتوب است.
  

 بيان مسأله
 او كه از شاگردان. هاي تمثيلي است سرشار از داستان الاحرارةـتحفويژه هفت اورنگ جامي به

است  كرده بسيار تلاش بنديه نقش براي ترويج فرقة خود تمثيلي هاي در وراي داستانبندي است  نقش



 تعليمي در تحفة الاحرار جامي –بررسي آموزه هاي تمثيلي                                                                        62

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

 دشوار تا مفاهيم داردبا شگردهايي چون: تمثيل، استعاره، تشبيه بيان ميخود را  صوفيانة هاي انديشهلذا 
  .ارائه دهد ان خودتر به مخاطبرا آسان و مسائل اخلاقي و تربيتي را تصوف

  
  اهميت و ضرورت تحقيق

ترين شاعر قرن نهم، آثار علمي و نقد و جامي، به عنوان برجسته الاحرارةـتحفدر خصوص تمثيلات 
ي شاعر اي از انديشهافق تازه ،هاي اين اثربررسي تمثيلبا است لذا بررسي خاصي صورت نگرفته

  گردد.تبيين ميتفحص و 
دوران طلايي نگارگري در و » الدين بهزاد كمال«با روزگار  الاحرارةـتحفتقارن سرايش از سوي ديگر، 

لذا صور خيال و تر اين هنر در ادبيات، خصوصاً شعر گشته نفوذ بيش ، باعث ورود وتيموريان زمان
اي نوين اين تحقيق از دريچهانجام لذا يافته شعر اين روزگار حضور  اي نوين درتمثيل با شيوه

  .نمايدمي ضروري
  

  تحقيق پيشينه
مثنوي هفت «هايي نظير: ي نورالدين عبدالرحمن جامي، علاوه بر كتاباز كارهاي انجام شده درباره

نقد و بررسي آثار و شرح «)، 1370) و (مدرس گيلاني، 1378شاه و همكاران، (جابلقا دادعلي» اورنگ
 محمد» (عارف جام«)، 1389اصغر حكمت، (علي» جامي«)، 1378زاد، (اعلاخان افصح» احوال جامي

  :نظير است؛) و ... مقالاتي نيز به چاپ رسيده1384جلالي، 
 »جامي اورنگ هفت مثنوي در اخلاقي حكمي مضامين بر گذري« ةدر مقال )1378مفرد، تقي (اميني 

ي نظير: نيايش، تهذيب نفس، دادگري، صدق، طلب علم، جود، فروتني و مضامين حكمي اخلاق
هاي جامي انديشه« ة) در مقال1380صدقي، حسين ( است.تبيين كرده هفت اورنگنكوهش حرص در 

ابتدا به مراتبي مانند وحدت وجود، فنا في االله، عشق، تشبيه و تنزيه و ... » در مثنوي هفت اورنگ
- گاه به بررسي انتقادي شاعر نسبت به زنان، صوفيان، شاعران مديحه سرا و ... روي آوردهپرداخته آن

 »هاي اخلاقي و تربيتي جامي در مثنوي هفت اورنگديدگاه« ةدر مقال )1391است. محمودي، مريم (
 ،يزيستسادهو ... توأم با  عاطفي ،عقلاني ،ديني ،جسماني بعد به بايد تربيت و تعليم معتقد است در

 ةدر مقال) 1391رضا و دادبه، اصغر (پور، غلامداوودي شود. توجه و ... معاشرت حسن ،آموزيعلم
 بخش هشت »هاي تعليمي وحدت وجود و تجلي در شرح رباعيات جاميبررسي و تحليل تمثيل«

 »اعداد و حروف بحر، و دريا آب، جريان شيشه، آيينه، آتش، خورشيد، و نور« تمثيل شامل جداگانه
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خراساني، احمد و اميري االلهپور، عنايتزاده، سعيده و شريفمرجع. استشده تشريح و بنديطبقه
 تشكيل نمايي، صوفي به طرح ريا، »ريا و تزوير و انعكاس آن در اشعار جامي« ة) در مقال1396(

مادي و ... در شعر جامي  مقاصد براي خانقاه در سكونت و شيخ يك اطراف در متصوفه از هايي گروه
 ابسال و سلامان در تمثيل«) در مقاله 1397( سرخني، زينب نوري و حيدري، فاطمهاست. پرداخته
  ... .و اند جامي پرداخته ابسال و تمثيلات سلامان و محتواي پارابل فابل، به بررسي بسامد انواع» جامي
تر در بيان اشعار و شرح زندگي جامي است. ها بيشكه از عنوان كتب و مقالات پيداست، كتابچنان

گاه به صورت كلي، چندين و اند، تر به يكي از مباني تربيتي در آثار جامي پرداختهمقالات نيز بيش
  .استالاحرار بررسي نشدهةـتربيتي كتاب تحفتمثيلي ـ اند و تاكنون مضامين منظومه را بررسي نموده

  
  تحقيقو شيوة گردآوري روش 
 همبستگي و تكرار و بررسي الاحرارةـتحفهاي تربيتي تمثيل تشريح پژوهش،اين  جا كه هدفاز آن
-در اين تحقيق به صورت كتاب اطلاعاتشيوة گردآوري  .است توصيفي تحقيقهاست لذا روش  آن

، اشعار هاي معتبر)سايتمطالبي از كه پس از گردآوري منابع (مقالات، كتب و  بودهاي خانه
هاي داراي مضمون تعليمي كه با تمثيل همراه بود، الاحرار به دقت مورد بررسي قرار گرفت بيتةـتحف

  .گرديد بندى و طبقه برداريها، تحليل و فيشداده واستخراج 
  

  ادبيات تعليمي و تمثيل
و بديع است. اين صنعت شعري در انتقال مفاهيم و تبيين  از صناعات مهم در انواع ادبيتمثيل، يكي 

موس كردن لتر امور، ابزار سودمندي براي شاعران است. به عبارت ديگر؛ تمثيل كوششي براي مروشن
تمثيل آن است كه شاعر براي بيان «بخشد . اين صنعت شعري حتي معاني را توسعه ميهاستانديشه

: 1385(قدامه بن جعفر، ». معاني، به معناي ديگري اشاره كند كه معناي دوم از معناي نخستين خبر دهد
243(  

ي تمثيل بهتر وسيلهبه امر مورد تأكيد بوده اينهمواره تقويت سخن بر محور حكمت  ،در نظام تربيتي
اي متضمن مطلبي نثر با جملهن عبارت نظم، آراست«اند: كه در تعريف تمثيل آوردهچنانگردد محقق مي
  )299: 1388. (همايي، »شوداست؛ شگردي كه موجب آرايش و تقويت سخن ميحكيمانه 

به داستان يا روايتي « اند:كه در تعريف تمثيل گفته، چناناي وجود داردالعادهلذا در تمثيل ظرفيت فوق
ها و ، شخصيتكه در آن تمامي وقايعي معنايي ظاهري و باطني باشد شود كه داراي دو لايهميگفته
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سطح روبنايي، داراي مرجع مشابهي در سطح دروني است. دو  ،يز)اعمال (در مواردي زمان و مكان ن
: 1378مقدادي، (». واختي برخوردار باشدنجام و يكسنمعنايي ظاهري و باطني تمثيل بايد از اي لايه
  است.بسيار سودمند بودهظرفيت تمثيل در تعالي ادبيات تعليمي  لذا )174

  
  بحث و بررسي 

ر فرزند پسر جامي، تنها پسر سوم او اهاي جامي در سوگ فرزندانش بيانگر آن است از بين چهمرثيه
ساله  65زنده مانده كه بنا بر شواهد و قرائن در هنگام تولد او، جامي  )2(خواجه ضياءالدين يوسف

بسيار، تربيت او را وجهة همت خويش قرار داده آن را در ابراين با تجربه و احساس مسؤوليت نبود. ب
ارائة به  جاميبخش عظيمي از ظرفيت فكري لذا  )217: 1391(محمودي،  است.آثارش منعكس ساخته

هم ديگران از آن  گرددمند و سعادتمند بهره ي مصروف شده تا هم فرزندش از آنتربيتتمثيلي ـ مباني 
غالباً فرزندش  هفت اورنگهاي  مثنوي هاي تعليمي جامي درمخاطب انديشهمنظور  بدين انتفاع يابند.

  :استخطاب قرار دادهمورد » گلشن«، »ماه نو«هايي چون در قالب تمثيلاو را بوده كه 
  گـرو  خيالــت  بــه  بختــم  ديــدة  نـو  مـاه  مــرا  اميــد  بــش  اي

 )547: 1378(جامي،   
  نيست ... پيوند را فرزند جان  به  جز  نيست   فرزند از برتر نعمت   هيچ

  اي گلشن به اوستخاك تو چون مرده  اي روشن به اوستچشم تو تا زنده
 )406(همان،   

    
ي هامنظومهدر ميان تربيتي در آثار منظوم جامي بر آثار منثور او رجحان دارد و تمثيلي ـ مباني  البته

اين كتاب،  ةبيست مقالاز لحاظ تربيتي جايگاه والاتري دارد به نحوي كه از ميان الاحرار ةـتحف ،جامي
عنوان و الاحرار ةـتحف، نوزده مقاله ديگر كتاب »... مقاله هفدهم در اشارت به حسن خوبان و «جز به

 برخوردارند؛تربيتي  مايةنيز از بنمقالة هفدهم  يپايان هاياز بيتبرخي  البته محتوايي تربيتي دارند.
  براي مثال:

  جـز ره بيهـوده نپيمـودگـان ...  آلودگان  نهان دار كه   چهره
  جز به غرض روي تو را ننگرند  نسپرند هوي   جز راهبا تو به

 )540(همان،   
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  الاحرار عبارتند از: ةـتعليمي كتاب تحفتمثيلي ـ ترين مصاديق برجسته
  

  دوري از مصاحبت فرومايگان
احذَر «دهد: مايه به حديثي از حضرت علي (ع) هشدار ميوهاي فرجامي در همنشيني با انسان

جالَسـمهبصاحردي موي ،قارِنَهم كهلي فَإِنَّه ،وءاو در اولين 276 :1387(آمدي، ». ةَ قَرينِ الس (
  است:هشتم خود تمثيل بديعي استعمال نمودهي مصرع مقاله

  انـناكس از بكش صحبت دامن  اي چو گلت جيب به چنگ خسان
  دــدهن ادتــب هـب الامرعاقبت  دـدهن   ادتـگش  ازـآغ  ز  گرچه

 )516: 1378(جامي،   
  

گرايي هم)، حرفاو تنهايي را بر همنشين بد ترجيح داده با تمثيل و حسن تعليل زيبايي (البته تجسم و 
  گردد:مي» ـا«چسبد، خميده زند كه هر گاه به ماقبلش ميرا مثال مي» الف«حرف راست قامت 

  نـنشي   اـتنه  و  شو  يكتا   همه  از  نـجانشي  وــمش  هر سفله پهلوي
  »لام الف«شده در سان كجچه هـبين ك  »الف«اندام گرچه به خود نيست كج

 )547(همان،   
                          

  است:تر شاعري چون جامي به تمثيل حروف پرداختهشايد بتوان گفت كم
  خويش  چشم آن بر دوز صفت »صاد«  پيش  به سر فكن شرم از وش» دال«

  »سيـن«  همچو منمـا   دنـدان   رستـة  اين   به  گه  آن  به    گاه زنانخنده
  »ميم« چو گفتن  ز   باش دهان   تنگ  دونيم پريشان     فكر   از  مكن دل

 (همان)  
  لا تو  وجود  نفي پي دو هر  عصا  آمد  الف  و لام تو قد

  زود تو بود صورت شود نفي  وجود   لوح   آيينه  از يعني
 )525(همان،   
  

(بسم االله الرحمن الرحيم) را به صورت  الاحرار ةتحفـ جامي، تمام حروف و حركات اولين مصرع
  است.نمايان كرده تمثيل به گونة گرايي و تجسم، حرف
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  اعتباري دنيابي
 تمثيلي سنگش، تصويري گرانهاي ديني و تربيتي خويش، و بنا بر تجربهجامي به پشتوانه آموزه

اش در نگاه او به اندازة و اغواكننده دنيا با تصويرهاي فريبنده ؛استدرستي از حقيقت دنيا ترسيم نموده
- تمثيل روي ناخن براي دنيا تركيبي بديع است زيرا زائدهبيش نيست (بخش زائد ناخن) ناخني روي 

در هيچ عالمي جز اين دنيا معصيت ي عذاب است از سويي مايه ،هاي ناخن در صورت عدم پيرايش
است. جامي به موجب آيات  فضائل توحيدي توحيد ومانع درك  ،پذيرد و وابستگي بدانصورت نمي

ك هم يا أيَّها الذَّينَ آمنُوا لا تُلْهِكمُ أمَوالُكمُ و لا أَولادكمُ عنْ ذكرِْ اللَّه و منْ يفعْلْ ذلك فَأُولئ«قرآن: 
ترين مانع دنيا بزرگو اند، به كساني كه افسرده و اسير پرده و نقش دنيا شده )9 ،(منافقون »الْخاسرُونَ

  دهد:آنان شده، هشدار ميي فطرت يشكوفا
  در نظرش چون روي يك ناخن است  روي زمين كش نه سر و ني بن است

 )486: 1378(جامي،   
  

. سازند بند در را زنداني و اسير و بكنند كه گوري يا براي دنيا تمثيل مطموره (زير زمين/ خانه جامي
  است:آورده )لغت نامه ذيل مطموره

  درج هـنقط يك  ةمطمور  به  بود  خرج و دخل صد به چرخ ةداير
 )498(همان،   
  

  است:روي محبوب كه حجاب  او در جاي ديگر براي دنيا تمثيل پرده آورده
  گرو  داري  چه نقش  هر به ديده  رو   شـنقبي  سوي  كن  رها نقش

  يــپردگ از دــش ردهــپ لــماي  نقش چو پرده ست و تو ز افسردگي
  را ردهـافس دل  وي از  كن   گرم  را   ردهـپ   نـاي يـپردگ از نـبرفك

 )484(همان،   
  گل و آب كشمكش  از   واكشي  دل   كه   دل   گريـعمارت تـآنس

 )549(همان،   
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 »دو«از باشد خواه در ساختاري اوستايي » ادني«گويي بار معنايي منفي واژة دنيا (خواه در عربي تأنيث 
) جامي را بر آن شوديخوانده م »يه« ،كه امروزه، به معناي سازگاري »يا«پسوند بعلاوه » دون«به معناي 

- آن را به كار نبرد و در اين كتاب واژة دنيا ديده الاحرار ةتحفـداشته از باب تعمد يا تساهل در كتاب 

از آن مستفاد » در حال جستن«را استعمال كرده كه معناي » جهان«شود. او براي اين معني لفظ نمي
  نمايد.

 ةداير، دايرة هزل، دايرة چرخ، بندنقش ةدايرمختلف ديگري نظير:  هايتمثيلاو همچنين، از دنيا با 
  است.د و ... ياد كردهگشاششدره بي، فرش، مطموره (زندان)، روتيز
  

  شرم و آزرم
 بر اساس پوشيده بودن زنويژه در جامعه اسلامي، اجتماع بهجامي با توجه به اهميت شرم و حيا در 

المثل بيت با آوردن ضرباو  داند.ميتر حدودي كه اسلام نعيين كرده موجب كرامت و احترام بيش
  است:دانستهاز جان عزيزتر  را در حقيقت شرم و حيا ،آخر

  پاي منه هر دم از ايوان برون  فزون كاي به جمال از همه خوبان 
  وـدار تـدوه خريـود انـكم ش  وـت    دارـدي   يـافزون   از   ترسم

  گر به مثل جان بود ارزان بود  ودـب   راوانـف   هـك  يـمتاع  رخـن
 )500(همان،   
  

نظري از حكايت عاشقي كه در حضور معشوق به قصد ديگري ديده گشاد و بدان كج«همچنين در او 
كند از به مردان نيز توصيه مي، »بس و باشد يكي عشق قبله«در قالب تمثيل ، »نظر معشوق افتاد
  جويند و تمام نگاه و مطلوب خويش را تنها از يك همسر بجويند. ينظري دورچندهمسري و كج
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  نيست  ه دو انديشـد آن قبلـقاص  نيست   بيش   يكي  مقصود ةقبل
  است  ه يك آوردنـروي ارادت ب  شرط طلب ترك دويي كردن است

  ايكه تو آوردهنـم نو است ايـرس  ايآورده  ي رو به دوـچون ز يك
 )543(همان،   

  بار  و  كار ازين دارينمي شرم  هزار   صد   دل   بار  شد تو كار
 )532(همان،   
  

-مردان و زنان را به رعايت شرم و حيا با بيان تمثيل...» دهم در اشارت به عشق جمقاله ه«جامي در 

كند و حفظ شرم را ماية فرخندگي و عدم رعايت آن را ... دعوت ميهايي از درخت، جغد، مرغ و 
  داند.دلي ميباعث تشويش و پريشان

  قرار  تـود اندر دل و جانـكش ب  يار   گير چنان  و ورز  زيركيي
  ودـش درازت   ايـهشب سـمون  ودـش  رازت  هـخلوتگ  رمـمح

  چند  اخـر شـه ز هـي نغمـمرغ ني  دـجغد نيي جلوه به هر كاخ چن
  شو شاخ    يك  ارمـط  زنهـنغم  وـش كاخ  يك  رـكنگ  گرجلوه

  ه پراكندگيستـي كن كـترك دوي  ي آر كه فرخندگيستـرو به يك
  تـسخ  جاي  تا نكند پاي به يك  تـدرخ  آرد  كي  مقصود ميوه

 )543(همان،   
  

  اندوزيتأكيد بر علم
  علم و دانش آيد نخستين صفت بارز وي، اشتياق بهرمياستاد جام بكه از مطالعه آثار و تأليفات چنان

جامي از آغاز شباب تا پايان دور شيب مانند يك طالب علم، همواره به تعليم و تعلم پرداخته و «است. 
 را ) جامي رنج در راه كسب علم88: 1386. (حكمت، »استاي از اين كسب شريف فارغ ننشسته دقيقه

دهندة است و فرزندش را به علم ــ كه بالاترين هنر، گشايندة امور، نظامبرتر دانستهها ديگر سعي از
  است.عالم، شرف آدمي و راهنمايي كامل است ــ وصيت كرده
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  هــب مـب علـي در طلـكشجـرن  دهـمحنت اين كار به خود ره م
  مـت علـاي همه درهاسـگشقفل  مـت علـه هنرهاسـتاج سر جمل

  نــدست ز اشغال دگر سست ك  نـر چست كـم كمـعلدر طلب 
  علم چو آيد به تو گويد چه كن  با تو پس از علم چه گويم سخن

 )548: 1378(جامي،   
  

ظلم او عنه كه نكته حكمت حجاج را در ظلمات االلهحكايت تيزبصري حسن بصري رضي«جامي در 
اين باور است اين گوهر چنان  بر دانستهحكمت و دانش را گنجينة جان با تمثيلي زيبا، » مشاهده نموده

  ارزشمند است حتي اگر از سوي ظالمان ارائه شود در تحصيل آن بايد كوشيد:
  دـاج پنـب حجـد از لـگوش كن  همچو حسن هر كه بود هوشمند

  ... ودــب اـدان خاطر ةدـش مــگ  ودـا بـرجـه هـو يافتــحكمت ن
  نـاج فـم حجـظال هر بـل از  نـو آمد حسـر خلق تـجامي اگ

  نــك وشــفرام دهـرساننظلم  نكته حكمت كه رسد گوش كن
 )505(همان،   

               
داند كه در دنيا عوضي جامي، ضمن هدايت مردم به سوي دانش، علم را جوهر و حقيقتي ارزشمند مي

او براي  .يابد بنابراين معلمان در برابر صدور دانش خويش در انديشة دريافت مزد نيستندنميبراي آن 
آن عالم در چاه افتاده كه دست به شاگرد خود نداد تا جزاي آخرت «داستان تمثيلي  ،تحكم اين معني
براي علم تمثيل جوهر و جامي در اين حكايت، . استآورده 1244تا  1229از بيت » از دست ندهد

  است:ل بيان داشتهابراي هر چه غير علم مفهوم سف
  كم طلب آن را عوض از روزگار  ارـوي آموزگـران را شـچون دگ

  الـآن چو حقيقت دگران چو خي  الـم بود جوهر و باقي سفـعل
  ه چهـي كـق به خيالـحقايذل ـب  هـه چـي كـه سفالـر بـبيع جواه

 )527(همان،   
  



 تعليمي در تحفة الاحرار جامي –بررسي آموزه هاي تمثيلي                                                                        70

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

ي تقديس اي از سرچشمهو رشحهعلم الهي پرتوي از آيينة تمام علوم را در قالب تمثيل،  لبته جاميا
اند و از ظاهري اكتفا كرده هاي رسميتنها به دانشكه الاحرار از كساني در مثنوي تحفـةو داند مي

  است:انتقاد كرده ،اندعلوم حقيقي معنوي غفلت نموده
  ودـنم تـعلم هــآيين در روي  ودـه بـدر تتق ذات تو هر سر ك

 )474(همان،   
  ... از طلب آن به مواقف مايست  هيچ وقوفت ز مقاصد چو نيست

  رـه تقديس گيـرچشمـعلم ز س  رـگي سـم تلبيـاق و كـنف ترك
 )527(همان،   
     

با پول خود مدرسه ... ساخته چندين كس را با دارايي او «اهميت علم در نزد جامي به حدي است 
جامي تنها عمر «است: او خود نيز شغل معلمي داشته )282: 1378زاد، (افصح» خود به خواندن واداشته

ورزيد و گفتن اشتغال ميداشته، بلكه در مدارس مهمه هرات به درس خود را در شاعري مصروف نمي
هرخ به تدريس مشغول بود سلطان حسين ميرزا به مجلس درس وي وقتي كه او در مدرسة ميرزا شا

  )518: 1386(فروزانفر،  »آمده.
 

  توجه به دين
ژه در گرايش به يوو دولت و سعادت انسان را در دين به . او امتياز آدممحور استشاعري دين ،جامي

   سلب گردد بسياري از انسانمعتقد است اگر دين از  با آوردن تمثيليو داند دين مبين اسلام مي
  هاي طبيعت از انسان زيباتر خواهد بود.پديده

  يـزن  آدم تـنسب  از  دم دـچن  يـزن  مـن كـت ديـاي كه در دول
  محو گمان كرده يقيني دراوست  اوست  ست كه ديني درا آدمي آن

  يـكم   داردـن  ديوار  و در زو  يـآدم   لـگ   رـپيك  اين  بود گر
  ودـوج  كـسل  به ديوار مهره  نمود   در  و از  باشد فزون بلكه

 )503: 1378جامي، (  
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  فروع دينبرخي از 
  توجه به نماز

مقاله چهارم در اقامت نمازهاي «پيرامون فروع دين است الاحرار ةـتحفعنوان برخي مقالات بيستگانه 
دانسته براي آن است. جامي در اين مقاله، نماز را در دورة جواني ارزشمند و ستودني  »... پنجگانه
  :استآورده و ...زيور آدمي  ،بالاترين گنج، ارهتمثيل: 

  ... پشت دو تا گشته به پيري چه سود  ودـنب وانيـج به   ازتـنم   لـمي
  ... سنجگنج  شوي پنج  بدين  كه  به  گنج    پنج از به است  نماز   پنج
  تـلخ لخت   درـب  سـابلي  هـپنج  ود ساز بدين پنج سختـه خـپنج
  اشسرپنجه  تـطاق   ودتـب  يـك  اشهـرنج   بدين  پنجه  نكني گر

  ... بن  و   بيخ  از  بكن را هوا شاخ  نـك  جـپن  نـازي  پنجه  شيردلي
 )506: 1378جامي، (  
  

براي تبيين  است وتسبيح جماد و نبات و افلاك اشاره نمودهتمثيل به  ،مقالهي اين جامي در ادامه
به داستان بيرون كشيدن تير از پاي  بيت 13قبيل حضور قلب و ...، در  عظمت نماز و شرايط آن از

  كند.مي حضرت علي (ع) در جنگ احد اشاره
 ،1384شهري، ريمحمدي( »ماد الدينِالصلاةُ ع«جامي در توجه به نماز، به حديثي از حضرت رسول: 

-ي دين را در خميدگي پشت طاعتراستي ستون خيمهبا تمثيلي پارادوكسي، اشاره نموده  )370 :5ج 

  داند:كننده مي
  ستون قد فراز  چو  قيامش   بهر  ازـستون جز نم  و را نيستـدين ت

  راستاز پي اين خيمه ستونيست   دم كه ز طاعت دوتاستپشت تو آن
 )506: 1378(جامي،   

                    
  گرايش به روزه

است معرفي نموده كثيرالفيضانجامي در مقالة پنجم به يكي ديگر از فروع دين اشاره كرده آن را نور 
بيت اين مقاله به بركات روزه  34. در »كثيرالفيضانمقاله پنجم در اشارت به روزه رمضان كه نوريست «

هاي مختلفي، حلول ماه با حسن تعليلهايي نظير: سپر، طرفه كليد و ... آورده براي آن تمثيل اشاره شده
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دهد و كليدي است كه بر رمضان را ابروي حوري دانسته كه فتح بابي از رحمت براي انسان نويد مي
  دهد:بوي مشك ميي شكم نافه، شودميدر دوزخ زده
  در برت  دـكش ور ـن  رـسپ  چون  رتــدفت   در  دهـآم  ردــگ  روزه

  ... مهرزدن بر در دوزخ خوش است  ش استـحرص و شره دوزخ پر آت
  ز نيلي تتق  است  حور  ابرويـك  قـاف  از  نــببي  روزه   وـن  اهــم
  ت مهر ماـر لبـمه  اي   نـك ر ـمه  اـر مـبه ب از ـه لـا كـايم كند يم

  باب  ود فتحـات شـم رم ـدر ح  شراب  و  طعام ز ببندي  چو  لب
  گشايجنت  و  آمد    بند  هـهاوي  ايـتنگن   درين  كه   كليدي  طرفه

 )509-508(همان،   
  

  كند:روزه را خوان رضا و شربت جام صفا معرفي مي ،يپاردوكسهاي با تمثيل جامي
  ه لبي شربت جام صفاستـتشن  استـرض خوان طعمه گرسنگي

 )509(همان،   
  

  پرداخت زكات
مقاله ششم در اشارت به «است الاحرار، مقاله ششم به زكات پرداخته تحفـة ةدر ميان مقالات بيستگان

به حد نصاب تر نظر دارد و بيشطلا و نقره ي زكات به زكات گانهجامي از ميان موارد نه». ... كهزكات 
  ، اشاره كرده:مثقال شرعي است 20نصاب آن زكات كه  شرعي

  دره ب ب ـواج  دهـعه از  Ĥردت ـك  درـق آن م و زرت ـده بدر از سي
  چيست    دينار  نيمه  يك  به  بخل  بيست چو تو را داد ز دينار   حق

  مايست  كناره ز   خواهد  چو  پنج  دويست ريخت ز درهم به كنارت
  خشت سيم قصر تو را خشت زر و   سيم است به باغ نعيم  زر و  زين
  تمام     فردا   تو  قصر  بود  كه  تا  امـو سيم خ  ت زر پخته دهـخش

 )511(همان،   
  

كنـد  در قيامت بر اساس نص صريح قرآن اشاره مي خت زكاتعدم پرداتمثيلي او در ادامه به مجازات 
ورهم  وجنوبهم جبِاههم بِهايوم يحمى عليَها في نَارِ جهنَّم فتَُكْوى كه:  ـذاَ  وظُهـ كنَـَزْتمُ لأَنفُسـكمُ    مـا  هـ
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هـا و پهلوهـا و   كننـد و بـا آن پيشـاني   ها را در آتش سـرخ   آن دفينه) 35، فذَُوقُواْ ما كنُتمُ تَكنْزُونَ (توبه
اكنون رنـج آن را   .بوديداي كه براي خود گنج كرده اين است همان طلا و نقره هايشان را داغ نهندپشت

  .بچشيد ،هم انباشته بوديدكه رويخاطر آنه ب
  نار   ز  كنندش  دينار  چو  سرخ  ارـه روز شمـو بـزاي تـر جـبه

  وي نهان  از  داشتي  رخ  چه  بهر  انـهدت كه ـگاه به رخ داغ نهن
  يـته  كردي  چه  بهر  ازو   پهلو  يـرهيـاه به پهلو كه ز بس بـگ

  ... بهر چه كردي سوي بيچاره پشت  گاه به پشتت كه ز روي درشت
 )512: 1378(جامي،   
  

  برگزاري حج
عبدالغفور لاري، از شاگردان است برخي چون » رساله مناسك حج«وپنجگانه جامي يكي از آثار چهل

زاد، (افصح .»اند: يكي صغير و يكي كبيرايشان در مناسك حج دو رساله نوشته«جامي، بر اين باورند 
-االلهت بيتمقاله هفتم در اشارت به زيار«الاحرار ـةتحف) هچنين يكي از مجموع مقالات 192: 1378

  است. »الحرام
داند. او سفر حج را جزء نهايات مراتب مي .پذيردجامي معتقد است حج پس از كمال دين صورت مي

-داند بلكه اراده و ارادت را لازمة طريق حج ميترين شرط حج را تأمين اسباب سفر نميمهم جامي،

، با شيار و زخم پاها به خاطر طي با قدم فاقه ه، حتي در شرايط فاقه، بدون ناقهاو در اين مقال لذا پندارد
ي دهان كرده خنده«زخم و شيار پاهاي طريق حج را هايي، با تمثيلطريق، حج را از آدمي سلب نكرده 

، كه با آن ديو هوا و كبش (برة ) خسك خشك را ريحان تر انگاشته948تا  940هاي دانسته (بيت» باز
  :صفوت صفا حاصل آيدگاه شود آندو سال) مني كشته مي

  روي نه از خانه به ركن و مقام  امـتم اركان شود تا را تو دين
  روان شو   روان فاقه   قدم بر  ران رـزي را تو نيست اگر ناقه

 )513: 1378(جامي،   
  ساياش ديدهپا چو نيابي به پي  آي االلهلـخلي اهـقدمگ ويــس
  صفا جلوه ده چهره صفوت به  هـن مروه ويـس به روتـم پاي

  وفـكي شود از راه نجاتت وق  وفـوق تـعرفات در ودـنش اــت
  ونـه فنا كن زبـنفس دني را ب  ونـخ ريز اـمن به را مني كبش
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  سارـن ازان سنگـديو هوا را ك  ي جمارـست آر ز رمـه دـگ بـسن
  كار حج و عمره به هم ساختي  يـل بپرداختـن شغـدل ازي ونـچ

 )515-514(همان،   
  

  اصول دين
  است:ها را نام بردهآن جامي مستقيماً به پنج ركن اصول دين به عنوان بنياد اعتقادش اشاره كرده

  رسد اركان چو حروفش به پنجيـم  پيش شريعت رو و اسلام سنج
  بــود... عــادت آمـدخلاف راه  ركـن نخستش كه شهادت بود

  نماي وحدت ره  خدايت  به شد  ايـگشيـم الهـي اقليــيكآن 
  انـكش وتـنب   زـدهلي هـب ردهــب  وت فشانـرت گنج فتـوان دگ

 )503(همان،   
              

سي لبا، ين)و وادي توحيد (شهادت» اله الا االله لا«در » لا«با تمثيل قيچي او مانند بسيار از شاعران، 
كه سنايي چنان ؛سازدتباه مي قيچيبدين هرچه غير حق  ورد بموزون به قامت پوشنده و گويندة آن مي

  است:نيز گفته
  فراشي نيابي خار و خاشاكي در اين ره چون به 

  به فرق استاد در حرف شهادت لا  و كمر بست 
  رتـدت در ره حيـفكن  از حد انساني »لا«چو 
  »الا« ز آي  »االله«  به  تــالوهي  ورـن  از   پس

 )52: 1380(سنايي، 
  

  هـن  مقراض  دم  در او   اطلس  به تو مقراض دهد ـچرخ كه آم
  ... وـت بالاي هـد بـخلعت توحي  تو   والاي   تـهم از ردـب  تا

  گاهــآرام ودـــب  را  ردلانــشي  گاهـدام  نـدري   دـتوحي  بيشه
 )504: 1378(جامي،   
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  و درويشيفقر 
فقر اقتصادي سخن به ميان نيامده از فقر، با مضمون الاحرار ةـتحفدر رغم زندگي پر از فقر جامي، علي

 فقر الي االله است فقري كه فخر حضرت ،نيست. فقر مورد نظر جاميمعني ذهن جامي معطوف به آن 
سعادت نهايت  اشدرفشي دانسته كه سايه، فقر را يبا تمثيلجامي . و بِه افتخر رسول است: الفقرَ فَخري

  است: آرزوو 
  علم خسرويش سربلند  چون  ز بخت نژندجامي اگر نيست 

  ش دهـه پسنديـزير علم ساي  ده  شـبلندي  رــفق  مـعل  از
 )475: 1378جامي، (  

   

، كثرات و تعينات كه فقر را نوعي حريت، تاجي شاهانه و ... دانستههاي ديگر، جامي در قالب تمثيل
ناصرالدين «فقر كمال فقر را . او آيدميژرفناك دل صاحب آن فقر به حساب صدفي در ساحل درياي 

: 1382(حاكمي، » از رؤساي طريقة نقشبنديبه خواجة احرار [مورد ستايش جامي و] عبيداالله معروف 
  .داندمي) 118

  تـاس     دااللهـعبي    رارـاح  هـخواج  است  هـآگ  رـفق  تـحري  ز   هـكآن
  ... يك ناخن استدر نظرش چون روي   روي زمين كش نه سر و ني بن است

  شـساحل  دفـص  رت ـكث  ورتـص  شـــدل   تــاحدي    رــبح   هــلج
 )486: 1378(جامي،   
       

ولت فقر را با رفتار برخي دذكر كرده زيرا  پوشي صوفيان تمثيل طبل و علمگاه براي خرقه ،جامي
  .داندميمنافات داراي و دامي شيطاني است، تظاهر پوشي آنان براي خرقهصوفيه كه 

  چند بدين طبل و علم لاف فقر ...  فقر انصاف دلت از نزده سر
  مهـرة آن دانـة مـرغ هـواسـت  ريـاست دام تـو تسبيح رشتة

 )524(همان،   
       

  شود.مي نيز اين معني ديده 945تا  941هاي در بيت
  نكوهش آزمندي

(ع)  عليكه حضرت تا جاييگردد معنويت ميسلب و نفساني و مادي  ماية اسارت در امور ،حرص
) بر اين 297: 1387(آمدي،   : قَليلُ الطمَّعِ يفْسد كثَيرَ الْورعِاستكنندة دين دانستهاندكي از طمع را ويران
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با ناي گلو بر طبل به خاطر طمع كه آدمي  استتشريح كردهدوزخ  تمثيلطمع براي اساس، جامي 
  :زده مشك

  ايـپ  به جمله گلو گشته ز سر تا   ايـم همچو نـل شكـي طبـاي ز پ
  ... زد  م نافـشك  رـدايه تو را به  اف زدـه به انصـه نـحرص تو لقم

  وش استـمهرزدن بر در دوزخ خ  است  حرص و شره دوزخ پر آتش
  رشـش  از  يره به ا ـزن تـمهر ب  درش  رـب  زدن  رـمه  ودـب   روزه

 )508-508: 1378(جامي،   
  

  است:طمع طرح كردهفربگي براي  جامي در بيتي ديگر تمثيل
  تر استحرص تو از جان تو فربه  تـجان تو جامي به درون لاغر اس

 )546(همان،   
  

  داند:در تحفة الاحرار، طمع را مبارزي كمين كرده در ظلمات نفس مي
  آورد نـزمي به قناعت پشت  ر تو كمين آوردـع بـب كه طمـش

 )545(همان،   
  صد رقم از حرص و طمع در درون  رونـر آوري از سر بـرقعه شع

  ... ياد  به  قيامت  و  عصيان   نامه  آردش آن رقعه كه صدپاره باد
  زـطمع كرده تي دندان   تو   رصـح  زـگري   در  طلبت انـزب ز او

 )545(همان،   
       

  ياد مرگاز غفلت 
ها باشد و پندها در مورد مرگ، به فرزندش توصيه نموده مأنوس قبرستانجامي براي فراموش نكردن 

ها را يادآوري كند تا از غفلت رهايي پيوستن خويش بدانو مرگ، از زبان خاموش مردگان گوش دهد 
ترين توجه به مرگ و نزديكي و قطعيت وقوع آن، شايد بزرگ«زيرا  اش فروغ گيرديابد و زندگي

با تمثيلي،  عبدالرحمان جامي غفلت از مرگ را :)165: 1390اي، قمشه(الهي». موعظه و نصيحت باشد
  مهلك است:داند كه اگر سركوب نگردد، اژدهاي بيمناكي مي

  انـرفتگ هـآرامگ ويـــس روي  انـرفتگ ه ره ـه بـدم نـز و قـخي
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  شانخاموش  بـل  از  شنو  نكته  انـشد فراموشــن از عهــياد ك
  دانل بصيرت كن ازان سرمهـكح  ن ز غبار استخوانـبي شانپر شده
  گـه سنـت بـكوب سر افعي غفل  تنگ  سنگ  ته  ن بهـبي منزلشان

 )517: 1378(جامي،   
  

بصيرت، ياد مرگ باعث ترس  هاي باانسانمعتقد است در نزد  تمثيلي داستانيبا بيان ، جامي در ادامه
حكايت «شد. او در زنده خواهدگريز از مردم ياد مرگ باعث  ،نخواهدبود بلكه برعكس دگاناز مر
) شخصي از 1044تا  1031(بيت  »نمودبود و از زندگان فرار ميدلي كه با مردگان انس گرفتهزنده

شان اسير گويد كساني كه روحسخ ميگردد او در پادلي، علت مأنوس شدن با مردگان جويا ميصاحب
  ي افسردگي است و برعكس:اند و همنشيني با آنان مايهجسم است در حقيقت مردة واقعي

  دـاندران   اكـخ    هـت  ادانــنهپاك  ه مغاك اندراندـدان بـت بلنـگف
  ... همنشين   ومـش   مرده  با  چه بهر  نـزمي  روي  هـب  دــدلاننردهـم
  ... اندر چه به تن مرده به جان زندهـگ  دـانپراكنده   هـك آنان لـگ رـزي
  انـشخاك   راــم   تــحياتس   آب  شانپاك  رـنظ  از  دمـش دهـزن

 )518(همان،   
   

  در رنج است: »ندا نهگ ديواسروز پي خور «كه از مرگ ها جامي از گذر سريع ايام و غفلت انسان
  ايهـكاشان ردهـب مـه شـه بـخفت  ايگ ديوانهـس ورـي خـپ روز

  نـپسي روز ادهـآم ويـش يــك  ذرد شب چنينـگيـروز چنان م
 )522(همان،   
  

ده  »...در مخاطبه سلاطين مقاله سيزدهم «ترين مخاطب براي كلامش غافل نيست او در جامي از عالي
شوند كه؛ كمر مرصع، تخت زر و ) به پادشاهان، شكوه مرگ را يادآور مي1261تا  1247بار (از بيت 

توانند رخنة اجل را ببندند و شيشة هاي جواهر، افسر شاهي، قصر بلند، بواب و نايبان و ... نميمهره
مقاله شانزدهم «در او  داند.زار در برابر مرگ مياجراي عدالت را بهترين اب عمر شما را حفظ كنند لذا

جواني،  دورةزور بازو، روي زيبا و موي سياه و ... » ...در شرح حال نورسيدگان غره به عهد جواني 
  است:پذير و نرم چاكداند كه در برابر تيغ قضا ارزش ميتمثيلي مضمر، آهني سياه و بي با
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  ... نـمك يـبتوان اـت توان هـهرچ  نـمك يـجوان اسباب بر تكيه
  تـجوشن دـزن اكـچ اـقض  تيغ  تـآهن دـكن موم لـاج دست

 )536(همان،   
  

  پرهيز از مداهنت
حال خام طمعاني كه از حسب«به  الاحرارةتحفـ مقاله نوزدهمجامي چنان با مداهنت مخالفت دارد كه 

كساني كه شعر اختصاص داده » اند و در دست و پاي هر پخته و خامي انداختهساختهعر دامي برش عرِشَ
با تمثيلي آنان اند، راه افراط و غلو سپرده به دروغ ،و در ستايش افراد اندمطامع مادي سرودهخاطر  را به

  است:مورد خطاب قرار داده» بستهمهره بر دم خر «را 
  راسـك اميد و هـكش سلمهره  وم گهر ناشناسـه اين قـحيف ك
  ... اند بستهمهره صفت بر دم خر   اندر بستهـام گهنـر آن ـه بـهرچ
  ه بافـهر سفله شوي حل  بر قد  لاف  ودـپ  و  طمع  تار  ز چند
  ... وصف سفيهان حليم  چند كني  مـكري  انـلئيم  امـن  يـنه چند

  دال ز دـنشناس  را  الف   شكل  الـاه و سـه مـتعليمگ وان كه به
  شـداني  دــاب  امــانج  فــواق  شـخواني  ازل  ازــآغ  ارفــع

 )544(همان،   
  فرومايگان مدح در كه خاصه  انـده رايگـت مـر از دســآن گه

 )548(همان،   
  

  مبارزه با هوس
لا اله «ناصرخسرو، سنايي و ... دو شاخ ديو هوا را تنها با تمسك به تمثيل لاي نفي جنس جامي مانند 

  داند. قابل محو مي» الا االله
  ... اخـوا را دو شـوان هـردن ديـگ  و لاخـلام الفش هست درين دي

  هــراض نـس او در دم مقـاطل  راض دهـد به تو مقـچرخ كه آم
 )504(همان،   
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پنجه در شاخ هوي زده روي از هرچه  ،داند كه به نيروي نمازهاي پنجگانهرا شيردل ميجامي كسي 
  غير حق است برتابد:

  نـخ و بـرا بكن از بي يشاخ هو  نـج كـن پنـه ازيـي پنجـشيردل
 )506(همان،   

  زنـب   يـوفاي   دامان   به  چنگ  ي بزنـوي و نوايـوا گـرك هـت
 )521(همان،   

  
  قناعت

قناعت عبارت است از وقوف «است. به مبحث قناعت اخصاص دادهالاحرار  جامي مقاله هشتم تحفـة
او با تمثيلي  )244: 1383. (كاشاني، »نفس بر حد قلت و كفايت و قطع طمع از طلب كثرت و زيادت

  است:در دو بيت عظمت قناعت را ترسيم كرده
  تفسيده ريگ به فرورفته پاي  ريگ  ف زده در ديدهـاد مخالـب
  زلال آب  هـب  ردهـفروك  پاي  الـب شمـه مهـي بـه كه نشينـب

 )514 - 513: 1378(جامي،   
  ر پايـده زنجيـش مارت   ـةحلق  جاي ت ـغاري  بن  ود اندرـب رـگ

  محفل هر سفله كني جاي خويش  به كه به هر حلقه نهي پاي خويش
 )516(همان،   
  

  توجه به عدل و انصاف
- تداعي ،فيلسوف يوناني، ارسطوـ كه بنا به قول ، به عنوان يكي از انواع معرفت گراييداعيت ازجامي 

بهره برده براي تبيين  ـگيرد  صورت ميبين رويدادها  و تضاد مجاورت، مشابهتي به سه شيوه يگراي
  :استمقابل آن اشاره كرده ةنقطبهتر عدل به 
  ... سرور  شراب   امـج  دـده  دلـع  رورـغ  رابـس   دام   دـنه   ظلم

  ... طبع جهان شاد به عدل است و بس  شهر و ده آباد به عدل است و بس
 )530 -529(همان،   
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  پيروي از پير
، 372، 360هاي در بيت(بار  31دارد  عياريكه عنواني  الاحرار ةتحفـشاعري چون جامي در كتاب  

به پيروي از پير  )1662و  1429تا  1420، 1416 تا 1413، 721، 528، 511تا  505 ،502تا  498 ،373
 ،ها و موانع دنيويو پرده» بندخم اين دايره نقش«معتقد است براي رهايي از  جامي .استاشاره كرده

  :رساندزيرا پيروي از پير انسان را به سرمنزل مقصود مي پيروي از پير لازم است
  ... پير نه امكان توستبي مدد   رستن ازين پرده كه بر جان توست

 )485-484: 1378(جامي،    
  

پذير با مشايعت او امكان ،داند كه صيد گوهر كمال و طيران دلدريادلي ميبا تمثيل، ، پير را جامي
و  و مكايد نفس سلوكدنيوي فارغ است و به سبب وقوف به خطرات  هاي هوس اززيرا پير  است.

- كه از علم است فكانستد كندادو يخواجهو  ه كون و مكاناش ات و مشاهدات،يآشنايي با انواع واقع

م عيسي و قدمش چون مقدم دارد و دمش چون دصفت نور غيب در جيب ، موسيشاليقيناليقين و عين
  :خضر است
  ... بهره گيردل نشوي  دل از وـهمچ  رـپي  پهلوي  به  خيمه  نزني تا

  ... فكان كن  ستد  و  داد   خواجه  انـون و مكـد شه كـپير كه باش
  قيام خدمت به كرده تا   دو  پشت  امـد تمـچون مه نو ليك به جه

 )492-491(همان،   
  

مرشدي و پيري  وقت داعيهكه پيوسته به اذكار و رياضات نفساني مشغول بوده، هيچجامي با آن
  )90: 1386(حكمت، است. نفرموده

  
  گيرينتيجه

ماهيت تعليمي  و شودميديدهتحفـةالاحرار به غناي تعليمي تر اثري در گسترة ادب منظوم فارسي كم
ن نوزده ، عنوانظومهاين م ةمثنوي بر ديگر مضامين كتاب رجحان دارد به نحوي كه از بيست مقالاين 

هاي ديني، عبدالرحمان جامي است او آموزهاين كتاب مبين دغدغة تعليمي  .دارد يمقاله مضمون تربيت
كاربردي براي همة اعصار دارد گاه به  هاي تربيتي خود را كه قابليتطور كلي پيامسجاياي اخلاقي و به

 ضياءالدينساده به زباني پدرانه براي خوشبختي فرزندش تمثيلي و گاه به صورت صريح و صورت 



  81                        )       55، (ش. پ: 1402 بهارتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

سعادت منظوم داشته به تكامل ابعاد اعتقادي، عاطفي، روحي، جسمي و ... بان جوياييوسف و مخاط
 ها عمر و تجربهمشي رفتاري خويش را كه حاصل سالخط ،است. او در اين كتابهنمودتربيت توجه 

  است.است به آساني در اختيار فرزندش ـ كه با او فاصلة زماني بسياري دارد ـ قرار داده
كمك نيز كتاب تحفـةالاحرار  ـ تمثيلي عرفاني و مسلك صوفيانة جامي، به طرح مباحث تربيتيجايگاه 

  است.كتاب يانه در جهت تقويت مضامين تربيتي اين فهاي عرفاني و صو كرده حتي انديشه
هاي تعليمي نظير: آموزش يتفانسان و كسب سعادت او به همة ظرروحي  يپرورش قوابراي  جامي

، حاكمان و ... توجه داشته پرورش اخلاقي انسان را راه عالمان نقشعلمي، آموزش فرهنگي و ديني، 
  .داندسعادت او مي

  
  و مĤخذ منابع
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. تصحيح عفت كرباسي و محمدرضا برزگر خالقي. مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه). 1383كاشاني، عزالدين محمود. (
  تهران: زوار.

  . تهران: دارالحديث.5 ج. ميزان الحكمه). 1384. (، محمدشهريريمحمدي
. نامه ادبيات تعليميپژوهش». هاي اخلاقي و تربيتي جامي در مثنوي هفت اورنگديدگاه). «1391مريم. ( محمودي،

 .213-235. ص 14سال چهارم. ش 
  . تهران: علمي.جستارهايي در ادبيات تعليمي ايران). 1389مشرف، مريم. (

  حاضر. تهران: فكر روز.). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر 1378مقدادي، بهرام. (
  ). فنون بلاغت و صناعات ادبي. چ بيست و نهم. تهران: نشر هما.1388الدين. (همايي، جلال

. چ سيزدهم. تهران: شركت چاپ و )2تاريخ ادبيات ايران و جهان (). 1392ياحقّي، محمدجعفر و عبدالحسين فرزاد. (
  هاي درسي ايران.نشر كتاب

  هاي جيبي.كتاب. تهران: شركت سهامي نامهگزيدة قابوس). 1371يوسفي، غلامحسين. (
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 هانوشتپي

                                                            

كه نامي از خواجه ناصرالدين عبيداالله معروف به خواجة احرار دارد. جامي بدون آنلفظ احرار، ايهام به  - 1
: 1380سيدجوادي و همكاران، (صدرحاج .الاحرار را به نام او زدةباشد كتاب تحفـپادشاه زمان خويش برده

275(  
ملقب گشته. او » ضياءالدين«نام نهاده به لقب » يوسف«جامي در سنين كهولت داراي پسري شده كه او را  - 2

كه رسم بزرگان ادب و اخلاق بوده، مخاطب برد و او را چناندر چند جا از آثار خويش، از اين فرزند نام مي
  )147: 1388پژوه، (دانشدهد.  پندهاي خويش قرار مي

  
  

  
  
  
  
  

 


